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رمحسن سفیدگبق لم    
 
 



۱  

 

ستکوبیزمین مشبع پای  

 زمان مشبک از چرخیدن

ای که میان ماستتشابه  

یابدوار خاتمه میشبح  
 

شویممن از تو دست نمی  

ی یاسینمگر با سوره  

که چشمانتمگر وقتی  

خوابدچنان عقربه می  
 

هاهزاران دشنه در دست  

شرحه کردنم برخاستبه   

ای هرچند کم راجریحه  

تابدتنم دیگر برنمی  
 

 گلویم توبه کرد از داد

 یعنی کبره بست اما

جز شهد مروقتبه  

سابدچیزی اینرا نمی  



۲ 

 

ها نخورد پالان گوشمچه شلاق  

بری تا خاک بپوشمبه گورم می  

 هی دادرس هنوز حرفم معیوب است

 

 گلوی اسب چوبی هم که باشد

شفته از این
 
خروشدحالی میا  

ام، همینم خوب استهنر نداشته  

 

فتاب به رگ
 
هایم نخوردهاگر ا  

هایم نبردهاستخوانی را سگ  

 اگر که سرتاپایم شکل چوب است

 

ام را مور جویدی گندیدهلاشه  

 از رگ و پ ی کالبدم خون جهید

 تیغی هم گ فت چقدر پوستت مرغوب است

 

 ایهاالناس پشت سپیدی تار است

که این درخت استوار استاگر   

ها تنی مصلوب استقفایش سال  



۳ 

ام از دستتدر خود مچاله  

ام از دستتبه خود احاله  

های غرولند ِ مدام
 
 ا

 گلوتم که خش دارد

 

های امواج پ ی در پ ی
 
 ا

 خروشت غرقم خواهد کرد

پارهی تکهاین لاشه  

سایش عطش دارد
 
 به ا

 

سر و پاهادر جمع بی  

شود جواهر یافتنمی  

دمی درون خویش
 
 هر ا

 هزاران غل و غش دارد

 

 خوشا دیوی که من هستم

 اقلا یک دست و صافم

 که روسفیدِ محتال

 یک طرفِ با نش دارد



۴ 

هاستمن از دهان خودم سال  

ام به بد اقبالیرسیده  

 به هر گوشی نباید ریخت

غرد از چگالیکه می  

 

 اگر که عدل، اقاله است

 و ته عشق احاله است

شوریده شدمقلیل و   

 از جهت هر قالی

 

ی مندرون گهواره  

 چه کودکانه خوابیدی

 درون گوری که کندی

 اسیر شدم با لالی

 

 بیا و از من نگذر

خرم
 
 که ایستگاه ا

 در من مجدد تکرار شو

 با ضرب و زور توالی



۵ 

ویز شدمبه گوش
 
هاتان ا  

خیز شدمتان سینهبر خاک  

ام راپارهی تکهلاشه  

سر کشیدهزار هزار مور   
 

 جنبندگان زیادی را

خود دیدهاین زندگی به  

 ولی گمان کنم چنین

خود ندیدبساطی را به  
 

رامشتگلوی بی
 
ا  

کردهیولاوار غریو می  

منت بودو گوش
ٔ
هایم ما  

دانستم از دور چه می  

نکه دشمن است، دوستی
 
 با ا

 و تنها دوست، دشمنت بود
 

ایمرا به مرگ سپرده  

ایای نخواندهو فاتحه  

ات گواههای تازهرخت  

ایپوش نماندهکه سیاه  

 



۶ 

خر سجل
 
مان قبر استا  

بشخورمان ابر است
 
 و ا

مان صبر استاگر تعجیل  

ات منممهمان ناخوانده  
 

ام راهای خودخوری دیگ  

پا کن ای نامهربانبه  

 بعد از عیش خواهی دید که

ات منمتوی گلو مانده  
 

 ملتمسانه اشک ریختم

 برای بار دیگر که

 مرید درگاهت باشم

ات منماز در رانده  
 

ها برای خوابیدنشب  

برم به قرصپناه می  

هاجمعی کلاغو دسته  

زنندمردارم را نیش می  

های توی چشمانتگرگ  

 هردفعه با نفسی نو

پلکنددور و برم می  

زنندشبیخون به این میش می  



۷ 

ی هزار نفر هملاشه  

روت افتاده باشد پیش  

نداردهیچ توفیری   
 

 پیش چشم سرکش تو

های سرکشی اسبگله  

گذاردپا به فرار می  
 

زنندمورها لبخند می  

 اگر که دستی باز هم

 اینجا جنازه بکارد
 

 در من که دستم را بریدی

 و اشک چشمم را ندیدی

 هزار نفس بریده شد

رفتینامهربان تو می  

ی من بودولی این لاشه  

ات کشیده شدکه پاپ ی  
 

خرتو کلمات 
 
ا  

 عین چکش نشست سرم

 و قامتم را خم کرد

های پرمهرتبه دست  

تان چه شدبگو انصاف  

گونه رم کردکه این  



۸ 

 

 دهان باز تو هستم

 به روزهای عجیبت

 سلام من را برسان

 به والدین نجیبت

های ماهیکه خام  

شودی نهنگ میطعمه  

 

های پیش از تواز سال  

امچنان ارتداد کرده  

ام هستیکه ک فر مطلق  

ام هستیعلت این رق   

 سلام من را برسان

شودبه هرکه سنگ می  

 

سپر کردممنم که سینه  

ات سفر کردمتا جزیره  

 چه هلاک تی دارد مگر

های مورغلتانموج   

داک
 
 هرچند گاهی اهل ا

شودمایل به جنگ می  

 



۹ 

هاستدهنم انگار سال  

 به شکلی متروک شده

سرانجام ماندناین بی  

شده با تقدیرم کوک  

 

وارغم به دور حلقه  

زنددائما چرخ می  

ایستغم به دورم جرگه  

 مدارم وجه دوک شده

 

پای ماسر و بیبی  

ارزد به شماگوی  ی می  

 یعنی میدان اگر سرخ 

 این دست و این سر سرخ 

 

همه تاختنبین این  

بار برد و صد باختنیک  

مان اینگونهسر و شکل  

توک شدهچنین گلاین  

 

 



 

۱۰ 

ن منای چشم 
 
دور از شا  

 نخواب که دل مولای ماست

 هرگاه تنگ و ریز شود

 

 جدی نگرفتن یعنی

 محتمل تس ترک، کرد باشد

 و ارومیه، تبریز شود

 

مانتند است نبض دست  

 در این میان شاید که قلب

 ناخواسته تند و تیز شود

 

گویمیقیناً این را می  

مده بودم
 
 شاید که ا

 تا که بفهمانم به تو

نیست که دیگری ناممکن   

 با یُمن ناصیت خود

 از مادر هم عزیز شود

 

 
 



۱۱ 

 دودهای توی دهانم

اندهای ابر شدهدوده  

 برای مردنم حتی

اندصبر شدهها بیمرده  

 اتاقم سرد و سیاه است

ی سیگارچند نخ لهیده  

 و چند پاکت مچاله

اندهمسایگان این قبر شده  
 

 به خواب رفتند چشمانت

حسودمبه خواب حتی   

کاش شکل خواب یاای  

 نیام چشم تو بودم

ام محتمل استخفگی  

های توی اتاقاین دوده  

ورده
 
اند بر منهجوم ا  

اندها ستبر شدهاین دوده  
 

ستام از دلتنگیخوابیبی  

ام از نبودنتدلتنگی  

حال و هوای توبی  

ام از نبودنتمرز خفگی  

ستانه
 
ی مردنیعنی در ا  

ی سیگار خوردنو پوکه  

ها هم گمانماین پوکه  

انداسیر این جبر شده  



۱۲ 

سرشب است ای تن بی  

گذردر این سیاهی بی  

 کجاست دستان ظریفش

 

اش بودم ایکاشسرشانه  

 مبادا خسته شود

 در این کوچ از بند کیفش

 

 هر دم و بازدم من

جهت یُمن اوستبه  

 روزی مگر مرده باشم

هایش بخشکدکه لب  

 به لبخندش بگوئید 

من است حریفشمرگ   

 

قراولممنم که پیش  

ام سپر درد اوستسینه  

بندان شومبلاشک یخ  

تر از اینکه حتیقبل  

گون شودرنگ و رویش مس  

 و سر برسد خریفش



 

«او»با یاد و احترام   


